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عط صذ (جنصععد؟) عصدتهعاه؟ اه ۳۳۵۵۶۵ ۵ عاچت‌هنی۳ عط ۶ه منعصدم عطا ۵۶ عنعرلدهش حظ 
عصت۴12 تصصنگ صذ (صعمیگ تچتللنفض) عومنلت؟ 460جعصصمءع۳ 


(ممطانش عصندهومعته)) ‌ تلع( نل 50724 ,1۶2 

صمعا رفططعه] ان نصا عع‌صعن6 عتصداو] بهعمظ رطان۳۱۸ 0صد صعتیم) 9 ۱۷۵ ,۳۳0/6950۲ اصهاوزوی۸۵ 

۱ 

9 وع‌صعن عتصعاع1 رطانله11 ده صمعنه 9 احه‌صاعدمهر[ رعامن لمع 2۸ رنصه/ته6 طمعطوعطه]۷( عتوطلظ ,1۳۲ 
صعع رمططعه] 

عتصهاو] 3۵2۵2۷ رسما عتصداعا و معصه‌صدلصن۳ معط 4صده ععصهتج‌منتتا [ ۱5 ,2722100 ۱ عطون0ع5 رن 
صععا رفططعه] 9/۹ عععصع٩‏ 

امش 

-صمص عطا ۲و عحطمع ۲و1 وصمتقعونصح عصناعد 9 هصنباعوز ع عصتصععجمی عتقام: تصقصا 1 0 له ععاوت‌صنتم عطا ۲و عص6 
نز نالنهش)عع‌صنانت1 460صعصصمع1 عط صذ (طتنصهعد؟) ععصمعاه؟" ۶ه وکممعظ مه صسمما عام‌تعمنيم ه مذ ماعنکع۷ ومتمونااه 
-صمه م۱۵۳2 مصننبع کا00۲ع۳ ۵ هصنا2666 صذ وععص‌نتاه عم 0ععه مص فد معط بعامت‌صنتم عنطا 10 مصنت0عع۸ ۰(صعصن ٩‏ 
هناوتسا 10 عمنلم‌نام مد علز اه 50۳6 عطا نصا عامت‌صنتم عنطا صذ عبعناهط مطنمد ععمطا آه عصمگ .عصمناد جماموناداه 
و اعطمم۳ عط) 21-۲ ام آه وعنتنه عطا عصنل همع م۳2 عبص ما وعنتدل‌صنوط فاز فصوجه هدام علنطلا رم‌نله۷ 
ععصمعاه] عطا ۶ه عمنلهء‌ناممد عط عصنک‌صومه 0 نلنطمامععع2 6 ۷۵1 وه ۲60۲۲6 آم‌نعص ۵صه مهنطاه 4صده (نهه؟ 
1 مصنلتمعع۲ 0عومبه‌عنل لماوع ععیاععز عطا که عصم معلح عذ مطلنه۳۱ تصصنگ عطا هم 4متتصمصمت 5 1۱0 عامت‌صندم 
9 معط عطا طنم 0ص عاصعصمووه 4ص کاصع‌صمه۲۳0 علز اه عاصه‌صتاع 2۳ عط1 ع‌صنه رآمصد جم 4ععده 0ع0تاعصمی جه‌عها عقط 1[ ار 
تمعصعع عصنل‌تهعع 204 6 صف طعهمتممد 6تعصعطعتمصی مح نقطا ۵مطاعط متا برلمصف منم وع عطا فصه معع‌تنامو نا 
عط صفه طعممتممد (صقلنی تمنطت۷) معصمیفعا که بنلنطمتلعظ عطا راعدتصی ها عاوت‌صشیم ععصمعهاه؟ عطا هصنمت فصه مومع 
7 اک 0 ععصنط‌مع1 کته اعصتهعه ام مه ۲620۲6 عط 1 رده عذز 12۶ .عطانه۲۱ تصصتک ما ععووع۲ طز مار 
| ام مهم نأناهمط 24 ادعممطفنة ۴ 4عونهعه علمیکتنصز 

مطعتمط تصصتی ان عصناءناگدم) راصحصصم لصا معط اه ومهص گم معمعآع۳ روط‌ن۲۱2 نصصته معاند ع‌صمعام ]" میم نگ 
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نوع مقاله :پژوهشی 


وا کاوی در توسعه دامن قاعده تسامح در ادلةٌ سنن به اخبار عامه 


دکتر سیدعلی دلبری(نویسنده مستول ) 
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث. دانشگاه علوم اسلامی رضوی» مشهد. ایران 
۵۲۵2۵۷1۰۵61۲ تنوطا1ع ۲۱۵۵۸۱۰ 
البرز محقق گرفمی 
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی» مشهد. ایران 
سیده صدیقه اسلامی زیدانلو 
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق. دانشگاه علوم اسلامی رضوی» مشهد. ایران 
چیه 
یکی از قواعدی که دانشوران امامی در زمینهٌ صدور جواز عمل به برخی احکام غیرالزامی به کار گرفته‌اند. قاعده‌ای است که با نام 
تسامح در ادل سنن شناخته می‌شود. براساس این قاعده. در پذیرش اخبار ضعیفب رهنمون به اعمال غیرالزامی» سخت‌گیری لازم 
نیست. برخی از باورمندان به این قاعده» دامن آن را محدود به احکام فقهی دانسته و برخی دیگر» مرزهای آن را تا احادیث بیانگر 
فضائل اهل بیت(ع) و روایات اخلاقی و طبی گسترانده‌اند. رواداري گستراندن کاربست قاعدة تسامح به اخبار منقول از عامه نیز 
یکی از مسائلی است که در مورد گسترة اين قاعده مطرح است. بررسی و نقد ادلة موافقان و مخالفان» با بهره‌گیری از منابع 
کتابخانه‌ای و روش توصیفی‌تحلیلی» این نتیحه را به دست داده است که نمی‌توان با استفاده از قاعدة تسامح در ادلهة سنن» 
رویکردی فراگیر در مواحهه با اخبار عامه داشت؛ بلکه با رویکرد وثوق صدوری می‌توان از اخبار عامه بهره برده مشروط به اینکه 
مخالف آموزه‌های شیعی نباشند و از راویان متهم به دروغ‌پردازی و دشمنی با اهل بیت(ع) نقل نشده باشند. 
واژگان کلیدی: قاعدة تسامح؛ اخبار عامه. اطلاق اخبار من بلغ مخالفت با عامه. 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعة دامنةٌ قاعدةٌ تسامح در ادلةٌ سنن به اخبار عامه /۶۱ 

مقدمه 

آنچه به نام میراث روايي پيامبر گرامی اسلام و اهل بیت(ع) نام‌بردار است» از راه‌های مختلف به 
نسل‌های پسین انتقال یافت. از منظر دسته‌بندی‌های مذهبی» راویان اين اخباره یا پیرو مکتسب اهمل بست 
بودند یا در عقاید و احکام با نام اهل‌سنت و حماعت شناخته می‌شدند. فراوانی روایات گزارش‌شده از هر 
دو گرایش» مزلفه‌ای است که پی‌ریزی روش مواجهه با اخبار به‌دست‌آمده از مذهب دیگر را بایسته 
می‌نماید. دانشوران امامی با درک این موضوع» روش‌های مختلفی در رویارویی با اخبار عامه پیش گرفتند. 
برای نمونه» صاحب تفسیر المیزان» اخبار تفسیری صحابه و تابعین را ححت نمی‌داند." از دیگر سو این 
برداشت وحود دارد که طبرسی در مجمع البیان روایات تفسیری عامه را بدون بررسی سندی و در پاره‌ای 
موارد. بدون واکاوی محتوا پذیرفته است." برخی دانشوران امامیهء در میان رویکردهای گوناگون مواجهه با 
اخبار عامه» از قاعده‌ای با عنوان «تسامح در ادلهُ سنن» برای رویارویی با اين اخبار بهره برده‌اند. 

پرسش بنیادین این پژوهش, میزان نقش‌آفرینی قاعدة تسامح در ادلة سنن در مواجهه با اخبار منقول از 
عامه است. برای این منظور. پس از تعریف قاعده و ادلهٌ آن» دو رویکرد مبناشناسانه به این قاعده به اختصار 
تشریح شده است. در گام پسین؛ گونه‌های مواحهه با اخبار عامه از منظر باورمندان به رویکرد اصولی قاعدة 
تسامح و دلایل هرکدام از این رویکردها. افراز و تببین شده‌اند. پس از آن نیز به نقد و بررسی ادله» پرداخته 
شده و درنهایت. دیدگاه برگزیده دربارة مواجهه با اخبار عامه بر مبنای شرایطی؛ سامان یافته و میزان نقش 
آفرینی قاعدة تسامح در پذیرش این اخبار ارزیابی شده است. 

در خصوص پیشینه موضوع باید گفت: در برخی نگاشته‌های دانشوران شیعی راجع به قاعدة تسامح در 
ال سنن» مباحثی از حمله جواز یا عدم‌جواز تسرّی این قاعده به اخبار عامه یافت می‌شود. " نوشتارهای 
متعدد دیگری» حنبه‌های مختلف قاعده تسامح. مانند مفهوم قاعده و ادلهٌ آن و مباحث نظری پیرامون آن را 
کاویده‌اند. جستارهایی نیز حکم گستراندن قاعدة تسامح به موضوعات مختلف را بررسی کرده‌اند. برخی 
از آن‌ها عبارت‌ند از: «اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادلهُ سنن» (۱۳۹۰) به کوشش محمد 
تقی اسلامی» «نقد تسرّی انگارة فقهی تسامح در ادلهٌ سنن به ارزیابی روایات اخلاقی» (۱۳۹۲) به قلم 
مصطفی همدانی و «تسامح در سند روایات طبّی» (۱۳۹۱)به خامه محمد قربان زاده و همکاران. 
باوجوداین» حواز گستراندن اين قاعده به موضوعات مختلف: به‌ویژه دربارة اخبار عامه هنوز به‌روشنی 
۱. طباطبایی» المیزان ۰۱8/۱ 


۲. معرفت؛ تفسیر و مفسران» 44۱/۲ 


۳. نک: انصاری, رسائل فقهیه ۱5۷ سبحانی» الرسائل الازبع» ۸۰: روحانی» زبدة الاصول, ۰۳۷۰/4 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 
آشکار نیست. 

راجع به نحوة رویارویی با اخبار عامه نیز پژوهش‌هایی در خصوص برخی ابعاد مفهوم «مخالفت با 
عامه» سامان یافته است. برای نمونه مقاله «واکاوی دلالت قاعدة مخالفت با عامه در فقه و اصول شیعه». 
به‌قلم تسلیخ و همکاران. در پی یافتن مراد واژة «العامه» در اخبار مرححاتِ باب تعارض است. باوجود 
زحمات فراوان نویسندگان و مدت زمان طولانی داوری و پذیرش مقاله» در تحلیلی نادرست. باور همسانی 
مفهوم عامه با پیروان ابوحنیفه را به یکی از دانشوران معاصر نسبت داده‌اند» * درحالی که مراجعه به منبع 
اصلی نشان می‌دهد که نویسنده» مخالفان علی(ع) و فقهای سرزمین‌های تحت سیطرة حکومت‌های جور 
را به‌دور از آیین حنيفيةٌ ابراهیمی دانسته است.* 

در حوزه موضوعات مندرج در اخبار عامه نیز مقالهٌ «نقش اهل بیت در نقد و تبیین روایات کلامی 
عامه». به‌قلم محمد حعفری و جلالی به‌بررسی روش مواحههُ اهل بیت با روایات شبهه‌انگیز حاوی 
گزاره‌های عقیدتی. در دو راهبرد آشکارسازی تحریف و تبیین برداشت‌های نادرست. در ضمن هفده روایت 
پرداخته است. مقالهٌ «کارکردهای نقل روایات اهل‌سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری». نوشته 
باقری و رحمان ستایش» گسترة تحقیق خود را روایات تفسیری عامه قرار داده و توجه خود را به تبیین فواید 
بهره از روایات تفسیری اهل‌سنت» مانند اصالت بخشی, افزایش اعتبار و حبران ضعف سند روایات شیعی» 
بازیابی روایات ائمهٌ اطهار» فهم بهتر آیات و حل تعارض اخبار معطوف داشته است 

در حستاری کاربردی» مقالهٌ «دیدگاه علامه محلسی در استفاده از اخبار منابع اهل‌سنت در بحار 
الانوار»» به‌کوشش سرخه‌ای نیز میزان بهرةُ علامه مجلسی از منابع و کتب عامه را در شرح احادیث شیعی» 
احتجاج کرده و بهرة از اخبار تاریخی و لخغوی را ارزیابی کرده و نمونه‌های مناسبی فراهم آورده است. 
همان‌گونه که هویداست» محور اصلی در این نوشتار» نحوة مواجهه با انواع کب عامه است. نه اخبار 
عامه. 

باوجود این تلاش‌های تحسین‌انگیز: هنوز نمی‌توان پژوهشی مستقل در بررسی مواجهه با اخبار عامه 
براساس قاعدة تسامح یافت. بررسی این نگاشته‌ها نشان می‌دهد که فرایند روش‌مندی در پذیرش یا 
سربرتافتن از اخبار عامه وحود ندارد. براین‌اساس پژوهش حاضر با درک اهمیت رویکرد حدیثی به قاعدة 
تسامح در ادلهٌ سنن» در پي تبیین گونه‌های مواحهه با احادیث اهل‌سنت. تنها براساس قاعدةٌ تسامح بوده و 
درنهایت» رویکرد برگزیده را اراته کرده است. 


1 تسلیخ و همکاران» «واکاوی در دلالت قاعدة مخالفت با عامه در فقه و اصول شیعه». ۸ ۵۷. 
۵ سبحانی؛ المحصول, ٩۰۸/‏ و ۵۱۱ 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعةٌ دامنة قاعده تسامح در ادلةٌ سنن به اخبار عامه /۶۳ 

۱. مفاهیم و انگاره‌های بنیادین 

دو مفهوم پربسامد در این حستار» عبارت‌اند از: «اخبار عامه» و «قاعدة تسامح در ادلةٌ سنن». در این 
فرازه مقصود از این دو مفهوم تبیین می‌شود. 

۱ اخبار عامه 

ريشة بهره‌وری از اسم نسبت عامی در ترکیب‌های اضافی به‌عنوان توصیف مذهبی به قرن دوم هجری 
باز می‌گردد. در روایات اهل بیت و منابع شیعی نیز واژگانی چون عامه» ناس قوم و جمهور در 
کاربست‌های معادل با مفهوم مذاهب غیرشیعی به کار رفته‌اند." کاربست واژة ناس در مقابل مهاجران و 
انصار در ماحرای سقیفه» حاکی از پیروی این گروه از انتخاب زمامدار حدید بود. برایناساس» واه ناس در 
برخی موارد» به پیروان مکتب خلفا سودهی خواهد شد. 

اصطلاح عامه نیز در سرزمین عراق در مقابل اسم نسبت شیعی ظهور پیدا کرد. این واژه» گاهی 
به‌معنای اهل‌سنت و گاهی به‌معنای جریان سیاسی حاکم بر جامعهٌ مسلمانان به کار رفته است." وجه 
تسمیهُ شیعه به «خاصه» در مقابل «عامه» به‌سبب کمینگی نفرات و باورهای ویژة شیعیان در برابر سایر 
گروه‌های اسلامی دانسته شده است؛" واژة عامه بدین معناء با عبارت «اهل‌سنت و حماعت» همخوان 
خواهد بود. چرایی نامیدن اهل‌سنت به «عامه»» دراختیارداشتن همه امکانات حکومتی و احرایی و قضایی 
یز دانسته شنم :ات۱ 

در این نوشتار» مقصود از اخبار عامه روایاتی است که از طریق راویان پیرو مکتب خلفا از معصومان, 
به‌ویژه رسول خدا(ص) نقل شده باشند. بررسی سند این روایات. آن‌ها را با علم رجال و تراجم پیوند 
می‌زند و آگر اين روایات. به‌عنوان سنجه‌ای برای رفع تعارض به کار روند. مربوط به علم اصول فقه خواهند 
بود. بهر‌وری از آن‌ها در موضوعات خارجی مربوط به فعل مکلفان نیز مربوط به علم فقه است. همچنین 
اگر دربردارندة آموزه‌ای پیرامون عقاید اسلامی باشند. با علم کلام متناسب خواهند بود. 

۱ قاعدءةٌ تسامح در ادل سنن 

ازحمله قواعد پربسامد در نگاشته‌های فقهی حدیثی دانشوران امامیه» قاعده‌ای است که با نام «تسامح 


1. به‌ترتیب نک: عیاشی, تفسیر العیاشی» 3/۲ ۲؛ کلینی» الکافی» ۱۷۰/۱؛ طباطبایی قمی؛ مب‌انی منهاج الصالحین» ۱۸۰/۱۰؛ بحرانی» الحدائق الناضرةه 
4 

۷ تسلیخ و همکاران» «واکاوی در دلالت قاعده مخالفت با عامه در فقه و اصول شیعه»» ۵۷۷. 

۸ امین اعیان الشیعه ۰۲۶/۱ 

4 محدئی. فرهنگ غدین ۰۳۷۷ 


۶ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارة پیاپی ۱۳۰ 


در ادلة سنن»"" مشهور است. شهید ثانی» اين قاعده را چنین بیان می‌دارد: «و تساهلوا فی روایته بلا ببان فی 
غیر الصفات الالهیه و الاحکام الشرعیه من الترغیب و الترهیب و القتصص و فضائل الاعمال و نحوها علی 
المشهور بین العلماء». به‌موحب نظر گاه مشهور از مفاد این قاعده» ضعف سند اخبار دربردارندة مفاهیم 
غیرالزامی. مانعی برای عمل به مدای این اخبار نیست و نیازی به درنظرداشتن شرایط عمل به اخبار آحاد 
در این سلسله از احادیث نخواهد بود. " براساس این خوانش» اگر کسی اخبار ضعیف حاوی موضوعاتی 
خارج از عقاید يا احکام الزامی را دریافت کند. مجاز به عمل براساس مدلول این اخبار است و از ثواب 
وعده داده‌شدة ویژة آن اعمال» بهره‌مند خواهد شد؛ گرچه ممکن است آن خبر از شارع صادر نشده باشد. 
برخی از دانشوران پیشین» این برداشت را مورد اجماع فریقین دانسته‌اند. ۳ 

این قاعده بر دلایل ذیل استوار شده است: ۱. سلسله‌ای از احادیث» مشهور به «اخبار من بلغ»» ۲. 
اجماع ۳. عمل مشهور . بایستگی احتیاط ۵. حکم عقل. * یکی از معروف‌ترین اخبار مشهور به «من 
بلغ» عبارت است از: «مَْ لاب من الّه علی عَمَل فعَملَ ذِک العْمَلَ یماس ذلک الثُواب ارزو 
ِن لَمْ ین الحذیت کما بلغه۴۷ بازه‌ای از:ذانشوران؛ ۳ قاعده را اصولی داسته‌اند و برخی دیک به یا 
کلامی آن باور دارند ۷ و افرادی نیز کارکرد هم‌زمان فقهی و اصولی آن را پذیرفته‌اند. 

در علت عمل به قاعدهة تسامح» رویکرد واحدی وحود ندارد: برخیی آن را به‌دلیل وحود عبارات 
«فعمله» و «فْعَلَهُ». دالْ بز استجبات شوعی می‌دانتد رخ آفیگر فیف حکم به‌عنوان استحباب ثانوی 
کرده‌اند؛ بدین صورت که از افزودن اخبار ضعیف حاوی وعدة ثواب بر انجام یک عمل به اخبار «من 
بلغ» می‌توان عنوان استحباب را از همین خانواده از اخبار برداشت کنیم. ‏ " گروهی دیگر؛ عمل به این 
اشار وا ارشاد به حکم عقلی حسن انقیاد می‌دانند!" و عده‌ای» صحت این اعمال را تتها مشروط به امید 


۰ انصاری» رسائل فقهیه» ۱۳۷؛ نراقی» عواند الایام» ۰۷۹۲ 

۱. شهید ثانی. شرح البدایه 16. 

۲ انصاری رسائل فقهیه» ۱۳۸؛ آشتیانی» بحر الفواند. ۱۱۸/4 سبحانی» الرسائل الازبع» ۵؛ بجنوردی» القواعد الفقهیه ۳۲۷/۳. 
۳. ابن‌نهد حلی, عدة الداعی, ۱۳. 

6 انصاری. رسائل فقهیه. ۲۷۱۳۸ ۱8؛ روحانی» زبدة الاصول» ۳۵۹/4؛ سبحانی» الرسائل الاربع» ۳تا؛ محقق خوانساری» مشارق الشموس, ۱۵۵/۱؛ 
حسینی شیرازی» بیان الاصول, ۱۷۲/۳ و ۱۸۱: آشتیانی» بحر الفوائده ۱۲۱/۶؛ بهبهانی» مصابیح الظلام 4/۲ ۱۲. 

۵. کلینی الکافی» ۲۲۵/۳. 

7 انصاری, کتاب الطهارت ۱4۹؛ نراقی» عوائد الاپام, ۷۳۹. 

۷ سبحانی الرسائل الاربع» ۸ 

۸. روحانی» منتقی الضول, ۳٩۳۸/۱‏ 

.۵ 70/٩ انصاری, الموسوعة الفقهية المیسرة‎ .٩ 

۰ محلسی» مراة العقول» ۰۱۱6/۸ 


۱ خویی» مصباح الاصول, ۳1۹/۲. 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعةٌ دامنة قاعده تسامح در ادلة سنن به اخبار عامه /۶۵ 


مقبول‌افتادن نزد شارع دانسته‌اند» نه باور به استحباب. ۲۲ 

در نگاهی دیگر ثواب وعده داده‌شده در مفاد اخبار به نفس همان عمل تعلق می‌گیرد. نه به عملی که 
با انگیزة ثواب انجام شود. " برایناساس قاعده‌ای فقهی از مفاد اخبار «من بلغ» به‌شکل ذیل استخراج 
می‌شود: «کل ما بِلغ فیه ثوابٍ فهو مستحبٌ.» برخی نیز معتقدند: با انضمام اخبار ضعیف فضایل اعمال به 
خانوادة اخبار «من بلغ»» تنهاء ححان عمل به اين اخبار به دست می‌آید. نه استحباب عمل بدان‌ها. ۲۴ 

باورمندان به اصالت قاعدة تسامح» در گستراندن دامنة این قاعده به مبااحث دیگر نیز هم‌داستان شستناد: 
برای نمونه» عده‌ای آن را منحصر به اخباری می‌دانند که دربردارندة حکم استحبابی باشد و عده‌ای دیگر با 
بهره از تتقیح مناط اخبار دربردارندة احکام کراهتی را هم داخل این گستره می‌دانند» *۲ درحالی که دستهٌ 
اول این مناط را به‌واسطة عدم‌اثبات استحباب ترک مکروه ظنی و غیرقابل تمسک می‌دانند." " فقیهانی نیز 


به‌آشکار: مبنای بسیاری از فتاوای خود به اعمال مستحب را قاعدةه تسامح ق ی ۲ 


۲. گونه‌های مواجهه با اخبار عامه براساس قاعدة تسامح 

همان‌گونه که گفته شد. باورمندان به قاعدة تسامح» در دامنه‌گستراندن آن به موضوعات مختلف» 
هم‌داستان نیستند. یکی از این موضوعات» اخبار عامه است. در این بخش, ابتدا به تقد و بررسی دلایل دو 
گونة بنیادین از گونه‌های برداشت از قاعدة تسامح می‌پردازيم و در پایان نیز نظر برگزیده دراین‌باره تبیین 
ی شود 

۹ رواداری گستراندن قاعدءةٌ تسامح در ادلةٌ سنن به اخبار عامه 

با بررسی و تحلیل رویکردهای باورمندان به قاعدة تسامح می‌توان دریافت که بهره از قاعدة تسامح 
برای پذیرش اخبار عامه. به دو دلیل مستند است: اطلاق اخبار و اطلاق ترغیب برای حفظ سنن. گرچه از 
دلیل دوم به‌روشنی برای پذیرش اخبار عامه بهره برده نشده است. ولی از مناط آن در این راستا می‌توان 
استفاده کرد. 

۲ اطلاق اخبار «من بلغ» و مفهوم بلوغ 


۲ حکیم. منهاج الصالحین» ۱/ ۱۷. 

۳ آخوند خراسانی» كفاية الاصول. ۲۳7/۲. 

6 بحرانی؛ الحدائق الناضوة ۰۲۰۰/4 

۰ نراقی, عواند الایام» ۷۹۳؛ مظاهری» عواند القواعد الفقهیه ۰11۲/۱ 

7 روحانی؛ زبدة الاصول» ۰۳۹۷/4 

۷ حکیم. منهاج الصالحین» ۱۷/۱؛ انصاری» کتاب الطهارت ٩۳۳۲/6‏ نراقی» مستند الشیعه, 49۸؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» 1۹/۷؛ بهبهانی» مصابیح 
الظلام. ۰۱۰۵/۲ 


1 نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


مهم‌ترین دلیل روابودن بهره‌گیری از قاعدة تسامح در مواحهه با اخبار عامه. اطلاق احادیث «من بلغ» 
شمرده شده است.۲۸ محقق نراقی دراین‌باره معتقد است که عمومات اخبار من بلغ؛ دال بر جواز تسامح در 
هر ووایتی اسست که ناذرستی آن اثبات فده آست: ۲۹ مراد از اطلاق یا عموم اخبار من بلغ در اين استدلال 
وجود عباراتی» مانند: «مَنْ سَمع میا مق الواب»"" و «مَن بعش ء من الْحیر»"" در اين اخبار است که 
در ظاهر به‌دست‌آوردن گزاره‌های دال بر اعمال غیرالزامی را از هر طریق با بیانی خالی از هر قید یا 
خصوصیتی بیان کرده‌اند. به‌ییگر سخن, یکی از مزلفه‌های شبکهٌ معنایی اخبار من بلغ» مفهوم «بلوغ 
ثواب» است. باورمندان به قاعدة تسامح؛ این مفهوم را عام می‌دانند و به‌دست‌آوردن عمل دارای ثواب از هر 
راهی را مجاز می‌شمارند. ۲۳ 

براین اساس» مفهوم «بلوغ ثواب»» برای تمسک به قاعدة تسامح کافی دانسته شده و نیز بهره از این 
قاعده حایز خواهد بود در همه مواردی که در آن‌ها ثوابی برای مکلف ذکر شده است» یکی از این موارد. 
ااز عامه است: ۲ 

همان‌گونه که در تبیین قاعدة تسامح گفته شد. عملکردن به اخبار ضعیف السند دال بر فضائل اعمال 
ازسوی معتقدان به قاعدة تسامح با عناوین مختلفی چون باور به استحباب اولی» استحباب ثانوی» عمل 
انقیادی یا به‌امید بهره‌وری از تفضل الهی توحیه شده است. از اين مان بهره از اطلاق اخبار من بلغ برای 
اثبات جواز تسرّی قاعدة تسامح به روایت عامه. بر عملی با مبنای استحباب ثانوی بنا شده است. 

در این رویکرد» به یکی از اشکالات حدی بهره‌وری از اخبار عامه براساس قاعدة تسامح؛ یعنی وحود 
روایات دال بر نهی از اخذ آرای مخالفان مذهبی نیز توجه شده و پاسخی از آن فراهم آمده است. برای 
نمونه» شیخ انصاری در سومین پیوست خویش بر قاعدة تسامح؛ رجوع به نگاشته‌های اهل‌سنت را ناروا 
نمی‌داند و دراین‌باره می‌نویسد: «اين کار رجوع به ایشان نیست. مراجعه‌کردن به کتب عامه برای برگرفتن 
روایات آداب و اخلاق و سنن از اموری است که حرمت آن به اثبات نرسیده است.»*۳ 


به‌دیگر سخن» باورمندان به حواز نسزی» اخبار بازدارنده از پر رفتن احکام از مذاهب مخالف 1۳ 


۸. مظاهری. عوائد القواعد الفقهیه ۰11/۱ 

۹ نراقی, عواند الا ۷۹6. 

۰ کلینی» الکافی» ۰۲۲۹/۳ 

۱ ابن‌فهد حلی, عدة الداعی؛ ۱۳. 

۳۲ مازندرانی» شرح الکافی» ۰/۸ ۲؛ خاتون‌آبادی؛ اربعین شیخ بهایی. ۵۰۱ 
۳ نراقی عوائد ایام ۷۹۸ 

6 انصاری» رسائل فتهیه ۱۵۷؛ روحانی» زبدة الاصول» ۰۳۷۰/6 


یرت رن فنگراره واکانی نز تو شمه بایکه قاعیه شای دن الا سین یشان مابه ۶۱۷ 
رهنمون به نهی از استناد به آن احکام می‌دانند. درحالی که قاعدة تسامح» به‌طور کلی رهنمون به تساهل در 
اسانید است که اين ام حکمی برآمده از مفاد اخبار امامیه است. نه عمل به اخبار عامه.*۳ 

نقد و بررسی: باورمندان به قاعدة تسامح؛ آن را منحصر به هرگونه اخبار رهنمون به احکام غیرالزامی؛ 
از جمله اخبار عامه می‌دانند؛ درحالیکه در خانوادة اخبار من بلغ» قرینه‌ای برای اثبات انحصار مدلول آن‌ها 
به احکام غیرالزامی وجود ندارد و عموم اين اخبار ببانگر بهرة از ثواب الهی در انواع اخبار الزامی و 
غیرالزامی در احکام مختلف است. همچنین نمی‌توان عبارت «مَّن بل » را ها منصرف به اخبار ضعیف 
دانست. بلکه هرگونه خبر معتبر یا ضعیف با موضوعات الزامی و غیرالزامی را در بر می‌گیرند. براین اساس» 
به‌مجرد بهره‌مندی اخبار عامه از بیان ثواب عملی پذیرش آن بلامانع خواهد بود. درحالی‌که این نتیجه؛ 
لازمه‌ای نادرست است و تباه‌بودن ملزوم را آشکار می‌سازد و نیز حعل استحباب به‌عنوان ثانوی نیز نادرست 
می‌نماید؛ چراکه در داوری پیرامون اطلاق اخبار من بلغ. روشن است که ثواب مترتب بر عمل,» بر دو گونة 
استحقاقی یا تقضلی» متصور خواهد بود. برای کف صحت هریک از گونه‌ها. توجه به الفاظ اخبار من 
بلغ رهگشا خواهد بود. از عباراتی» مانند: «ان کان لم یقله»۳۹ در این اخبار چنین بر می‌آید که خود عمل» 
ملاک حقیقی بهره از ثواب را ندارد و مصلحت عمل بدان ذاتی نیست» چون احتمال دارد از معصوم صادر 
نشده باشد. پس حتماً اين ثواب. تفطّلی خواهد بود. افزون بر این» عنوان بلوغ ثواب را باید امری عارضی 
شمرد که سبب ایجاد مصلحت شده است. درحالی‌که رسیدن خبر ضعیف دالٌ بر استحباب عملی خاصء» 
توان ایجاد مصلحت مستقل را ندارد." براین‌اساس» حعل استحباب به‌عنوان انوی دچار اشکال خواهد 
شد؛ چراکه از عباراتی. مانند: «کَانْ له 0 «کَانْ له لک لوا و « أَعطاء اللهٌ ذلک» در اخبار من 
بلغء چنین بر می‌آید که موضوع محوری همان عمل خارجي مشخص است. نه عمل مقید به اصلی دیگر 
مانند بلوغ ثواب. 

برخی نیز در اشکال به مطلق‌انگاری اخبار من بلغ؛ معتقدند که سیرة عقلا در عمل به خبر واحد ایین 
است که خبر از طریق متعارف و معقول به دست برسد. نه از طریق راویان ضعیف و مجهول. ۲۸ 
براین اساس. مفهوم بلوغ خبر از هر طریقی, به اطلاق خود باقی نخواهد ماند. پس شرایط حجیت اخبار 
آحاد. به‌قرّت خود باقی است و اخبار آحاد عامه پذیرفته نخواهد شد. دربارة اشکال این نظر در بخش 


۰ نراقی, عواند الایام ۷۹6. 
1 حر عاملی. وسائل الشیعه ۸۱/۱. 
۷ خویی» مصباح الاصول, ۳۱۹/۱. 


۸ کریمیان «اعتبار سنجی و مفهرم شناسی احادیث من بلغ» 5۳ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۰ 


رویکرد برگزیده. نکته‌ای خواهد آمد. 

۳-۱ علم اجمالی به وجود سنن نبوی در میان اخبار عامه 

برخی از دانشوران معاصر بر این باورند که مزدة پاداش مندرج در اخبار من بلغ» برای نگهداشت 
سنت‌های حقیقی است که در میان اخبارفراوان نهفته شده‌اند تا با ایجاد شوق برای انجام انواع سنن» اعمال 
حقیقی مستند به شریعت. نابود نشوند. از این نظر. با قراردادن حعل در قرارداد حعاله سا دار فز 
این رویکرد. اخبار من بلغ, به استحباب ذاتی رهنمون نیستند» بلکه دربردارندة حکم تشویقی خواهند بود. 
مانند قراردادن ثواب در پیاده‌روی برای زیارت امام حسین(ع) که صرف پیاده‌روی ثوابی ندارد؛ بلکه برای 
تشویق به زیارت (و نمایش عظمت شیعیان) بدان ثواب داده می‌شود. "* 

براساس این دیدگاه. ازآنجاکه راجع به وجود سنن نبوی در اخبار عامه علم اجمالی وجود دارد. بایسته 
است که به‌هدف حفظ آن سنن, به اخبار دالْ بر احکام غیرالزامی به‌دست‌آمده از طریق عامه عمل کرد. 

نقد و بررسی: اگر مراد از اخبار من بلغ» ترغیب به انجام اعمال مستحبه باشد. انگیزة کنشگری که 
پراساس خبر ضعیفی, اقدام به انجام مدلول خبر می‌کند. از دو حالت خارج نیست: یا به‌نیت انجام عمل 
استحبابی این کار را انجام می‌دهد یا به نیتی دیگر؛ نیت اول» سبب تشریع بدون دلیل معتبر است و از 
بدعت سر بر خواهد آورد. این حالت. در نظر باورمندان به این رویکرد هم ناروا خواهد بود. اما اگر فاعل 
کار نیت دیگری غیر از انجام عمل مستحبی داشته باشد» مقصود مذنظر؛ یعنی تحفظ بر مستحبات, روی 
نداده است. بلکه انگیزة دیگری؛ مانند نیل به ثواب یا همراهی با حکم عقل و احتیاط محرک وی بوده 
است. براین اساس نمی‌توان در رویکردی عمومی» پذیرش اخبار عامة دال بر فضایل اعمال را بر قاعدة 
تسامح بنا نهاد. 

افزون بر هم این موارد» علم اجمالی بر وجود پاره‌ای از سنن صحیحه در اخبار عامه, دلیلی بر پذیرش 
همگی آن‌ها نیست؛ چراکه جاری‌کردن اصل احتباط در حفظ سنن در زمان وجود علم اجمالی» ناروا 
خواهد بود. خردمندانه‌ترین راه در این موارده حست‌وجوی قرانتی برای اثبات اعتبار یا عدم‌اعتبار یک خبر 
آشیگ: 


ری عدم‌تسری قاعدة تسامح به روایات عامه 


عدم‌گستراندن قاعدة تسامح به روایات عامه را به دو صورت می‌توان تقسیم کرد: درصورت اول» 


۹ خمینی انوار الهدایه ۱۳۲/۲. 
۰ خمینی انوار الهدایه ۱۳۳. 


دلیری و دیگران؛ واکاوی در توسعة دامنة قاعدةٌ تسامح در ادلةٌ ستن به اخیار عامه /۶۹ 
باوجود پذیرش دلالت اخبار من بلغ بر قاعدة تسامح» با گستراندن آن به اخبار عامه مخالفت می‌شودا* و 
درصورت دیگر اصل قاعده در قامت قاعده‌ای برای صدور حواز عمل به اخبار صعاف در موصوع فضایل 
اعمال به چالش کشیده می‌شود. ۲* دستة اول» با پذیرش قاعدة تسامح» موضوع اخبار عامه را به دلایلی از 
این دست خارج از گسترة قاعده تسامح می‌دانند: وحود روایات دال بر برهیز از موافقت با عامه روایات 
دال بر بسنده‌بودن اخبار امامیه. روایات بیانگر دشمنی عامه با اهل بیت(ع) و نیز وجود آسیب‌های فراوان 
خودخواسته در حریان حدیث‌نگاری. اما گروه دوم. پذیرش مفاد اخبار ضعیف دالّ بر فضایل اعمال را از 
مصادیق کذب می‌شمرند. در این بخش ادلهُ هر دو وحه تبیین و نقد می‌شود. 
در محموعة تراث شیعی» روایاتی وحود دارند که دال بر پرهیز از موافقت باعامه هستند. در این 
روایات» یکی از راهکارهای جلوگیری از گسترش اندیشه‌های ناروای اعتقادی» دوری‌جستن از هم‌سویی با 
نظرات مذاهب مخالف شمرده شده است. "* در فرازی از صحیحه عمربن حنظله از امام ششم شیعیان 
چنین می‌خوانیم: «قلْْ: مت فداک. لت ان ان القْقیهان عَرفا حکُمَهُ مق الکتاب و السنَة و وَحَدنا 
أحَد الحبرین مافقا لام و الاح مخالف الم بای رین بوْخْذ؟ قال: ما حالف الْعَاسَة قفیه 
الَشاذْ».** کلینی» اولین محدثی است که با نقل معنای این روایت» به‌شکل «دغوا ما وافق الَوم؛ فان 
رد فی خلافهم»»** سبب پی‌ریزی قاعده‌ای با همین عبارت شده که به کتب دانشوران پس از وی راه 
یافته ۱ برخی» کاربست این روایت را منحصر به رفع تعارض اخبار دانسته‌اند؛ ولی سخن از چجیستی 
معروض‌علیه به میان نیاورده‌اند. ٩۲‏ 
برخی از دانشوران» پراساس خانوادة این روایات» حکم مراحعه به فتوای فقیهان عامه را همانند اخبار 
عامه درخور تسامح تتر ردان ۶۹ در این حالت» روایت شیعی موافق با عامه» از روی تقیه صادر شده 


ای 23 با این همه» گرچه بسیاری از این روایات دربارة اختلاف و تعارض دو دسته از روایات صادر شده 


۱ مجلسی, بحار الاموان ۰۲۵۷/۲ 

۲ موسوی عاملی» مدارک الاحکام» ۱۳/۱؛ وحید خراسانی» منهاج الصالحین» ۱۸/۲؛ مکارم شیرازی» انوار الفقاهه ۱/۳ ۳۷. 
۳ حر عاملی؛ وسائل الشیعه ۱۱3/۲۷؛ مجلسی» بحار الوا ۲۳۵/۲. 

کلینی؛ الکافی» ۱۷۱/۱. 

0 کلینی» الکافی» ۰۱۷/۱ 

1 حرعاملی. وسائل الشیعه. ۱۱۲/۲۷؛ فیض کاشانی الوافی؛ ۹۳/۱ ۲؛ بهبهانی. حاشیه الوافی» ۳۸۹. 

۷ مولوی وردنجانی» «وضعیت مژلفه الرشد فی خلافهم در اخبار علاحیّه». ۰۱۵۹ 

۸ سبحانی» الرسائل الاربع» ۸۰ 

9 روحانی؛ زبدة الاصول» ۳۲/۷ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 14 شماره پیاپی ۱۳۵ 


است» ولی در تعداد شایان توحهی از روایات» به‌طور مطلق عمل به روایات مخالفان مورد نهی معصومان 
واقع شده است. 

مفهوم‌شناسی واه عامه در این احادیث: مقصودیابی از واژة عامه در فهم مدلول این روایات و 
شناخت معیار مخالفت با عامه نقش کلیدی دارد. احادیثی» مانند: «مَا حالف الْعَامٌة قفیه اش اد ۰* 
معیار را با بیان موصول «ما» به‌صورت مطلق بیان کرده‌اند. برخی از دانشوران» مجموع این روایات را دال 
بر نهی مطلق از موافقت با عامه می‌دانند."" اما عده‌ای دیگر» مقصود از عامه را در ترکیب‌های مختلف 
اضافی ذیل ارزیابی کرده‌اند: 

موافقت با مذهب عامه: این ملاک در عباراتی مانن: «فهذ ابر محَمُول ی صّْب من ال لاه 
افش لمعب انامه بیان نله که فال بر آززیای زوایت با ماه عابه است: 

موافقت با فقهای عامه: نمونه‌ای از آن در عباراتی از این دست مشاهده می‌شود: «و لعل الرواية 
وردت مورد الیَة لا قوله: الراوية موافق لرأی الشافعی»» ۳" «ونْ یکُون دک قَ وَرد مور ید لا من 
لفقَهاء من یُسوّی ین الاو لزان فی قلها و کذرتها جوز آن یکُون لح ورد موافقا له مٍ»** ازجمله 
ادلٌ مخالفت با این احکام اولویت‌داشتن نظر حاکمان» بر دلایل شرعی در نظرگاه فقیهان عامه است. 
کسانی نیز فتوای فقیهان شهرهای عامه‌نشین ** را ملاک دانسته‌اند. 

موافقت با سلاطین زمانه: در نمونه‌هایی از این قبیل نمایانده شده است: «َاَْجْهُ فی تأویل هذره 
لشبار له ای فَدَمناها ان سلاطین اوقت کائوا یرون دک و فقهاوهم یفْثونَ بجوازه»"* و «لَمَا سیلَ 
َنْ هه لمَسة ققال آنسک عَنْ َذا فغیم پانساکه عن الاب له لِصرّب من لته یقل ماعند؛ فی 
لک و اسْتعمَال سَلاطین الرقّت ُلِکَ.» ۳* 

مخالفت با همه عامه: با جملاتی از این دست یاد شده است: «ر هرآ تَحملهُمَا عَلّی رب من 
الية لا حمیع لام لت »۸ لسن ۳ عَلیها آحد فش المامه 7۹6 


۰ مجلسی, بحار الاموار» ۲۲۲/۲. 

۱ محمدی گیلانی. «شایستگی زنان برای عهده‌دارشدن منصب قضاوت», ۰۱۰۹ 

۲ ابن‌ادریس, السرائره 2۱/۳ ۲؛ طوسیء تهذیب الاحکام» ۲۹/۲ و ۲5۱/۷؛ بهبهانی» حاشیه الوافی» ۲۹۹ 
۳ بهبهانی حاشیه الوافی» ۰۱۳۸ 

6 طوسیی الاستبصار» ۰۳۳/۱ 

0 سبحانی؛ المحصول, /۵۱۱. 

7. طوسی, تهذیب, ۳۲/۹. 

۷. طوسی, الاستبصار ۰۲۵۲/۳ 

۸. طوسی, الاستبصان ۰۱۷۸/۳ 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعةٌ دامنة قاعده تسامح در ادلة سنن به اخبار عامه /۵۱ 


موافقت با اکثر عامه: با عباراتی از این قبیل تبیین شده است: «هو قول آکثر العامة» " و «أَمرة لَية آو 
یرفع هم الغلاة باعتبار آن آکثر العامة یستَعملونَ پذلک.»" 

موافقت برخی از عامه: با عباراتی» مانند: «موافق لما یقوله بعض اهل الخلاف»"" و «هْذّا الب 
مُوافق لِمَذهب بَعْض الْعَامة و تا تعمَل به» ۳ بیان شده است. 

مخالفت با عامه گاهی نیز به‌معنای مخالفت با احادیثی آمده است که در سلسله آن‌ها فرد عامی‌مذهب 
وحود 1 برای نمونه» شیخ طوسی با نگارش عباراتی؛ مانند: (طر یرغال الا لا یْعمَلْ به»* و« 
دا ابر طريقَه رال لام و فیهم من یدب [لی َذّا دعب و ما مدا کم لا یجتٍ الَْمَلْ به لاه 


و و ۶و رو 


یحور نْ کون ورد ۳.4" وجود رحال عامی در سلسلة سند را سبب عدم‌حجیت خبر می‌داند. برخی از 
دانشوران امامی» به‌سبب اعتقاد این راویان به قیاس» آن‌ها را درخور استناد نمی‌دانند. ۲" 

برخی نیز معروٌ‌علیه را اخبار عامه دانسته‌اند."" فراز «ر انوا ای ما یراق أحبارَهم قَعُوة»*" در 
روایت رضوی, مبنای این باور است. برخی نیز معنایی عام از موصول مارا پذیرفته‌اند و هم فتاوا و هم 
اخبار عامه را داخل در این عموم می‌دانند. "۲ 

در میان موارد پیش‌گفته. معیار مخالفت با مذهب عامه تنها در سه کتاب الفقیه و تهذیب الاحکام و 
استبصار» بیش از ۱۲۰ مرتبه دست‌مايه ترجیح خبر قرار گرفته است. ارزیابی پژوهش حاضر این است که 
باتوجهبه مقبولة عمربن حنظله و فرازهای «...قال بما یحالف الْعَامةَ قٍنفیه شاد قلث جمل فذاک فبن 
وهْاالحْبرانِ جمیعا- قال ینظر ای ما هم له یل خکٌامهع و فص انهم قیشرک و بوخذ بالاخر»." 
می‌توان دریافت که معیار مخالفت با عامه, ملاکی مستقل ازنظر قاضیان و حاکمان عامه است. در این 


ماو 


۱۹۳/۲ ابن‌ادریس السرائر‎ ٩ 

۰ شهید ثانی» منية المرید» ۳۰4. 

۱ محلسی» روضة المتقین» ۰۱6۷/۲ 

۲ علوی عاملی» مناهج الاخخیار» ۰۱۸/۱ 

۳ طوسی, تهذیب؛ ۰۲۰۱/۱۰ 

6 ابن‌ادریس؛ السرائر» ۳۰۰/۱؛ فیض کاشانی؛ الوافی» 0۱۷/۱۷؛ بهبهانی» حاشیه الوافی» ۰۲۹۸ 
۰۵ ابن‌ادریس السرائر ۰۳۱1/۶ 

7 ابن‌ادریس, السراثر: ۰۱1۸/۲ 

۷. ابن‌ادریس» السرائی ۰1۸/۲ 

۸ مجلسی» بحار الوار» ۰۲۱6/۲ 

10 حر عاملی الفصول المهمه ۵۷۵/۱ 

۰ نراقی» مفاتیح الاحکام» 6۳؛ روحانی» زبدة الاصول» ۰۳۹/۲ 
۱. ابن‌بابویه» کتاب من لا یحضره الفقیه. ۰۱۱/۳ 


۲ نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 
آموزه‌های مذهبی؛ یعنی فقیهان است و باتوحه‌به قرارگرفتن تمایل حاکمان و فقیهان و قاضیان در طول معیار 
مخالفت با عامه. انتظار می‌رود که اين معیار. تفاوتی معنادار با معیار قبلی داشته باشد. چون نظریة فقهای 
عامه از موارد دیگری غیر از اخبار مانند استحسان و قیاس و مصالح مرسله نیز سود می‌جوید. بر همین 
اساس» معیار ترجیح پس از ارزیابی با کتاب و سنت معتبرة شیعی» اخبار عامه است و پس از آن» نوبت به 
نظریة فقهای عامه می‌رسد که از منابعی غیر از کتاب و سنت برآمده است. درنهایت. می‌توان گفت که قدر 
جامع همة این خوانش‌ها. برداشت‌های عامه از کتاب و سنت برای تببین معارف دینی است. شیخ حر 
عاملی نیز ذیل روایات باب. مراد از مخالفت راء مخالفت با نظر علمی عامه می‌داند. ۲۳ 

دانشورانی از شیعه معتقدند که عامه از روی عمد. احکام خود را مخالف روایات اهل بیت انجام 
می‌دادند تا مذهب خود را حدا از مذهب اهل بیت نشان دهند. به‌همین دلیل» مخالفت ایشان با راهنمایی 
اهل بیت» مخالفت با حکم قرآن و سنت شمرده می‌شود. "۲ برخی نیز هدف از قراردادن این معیار را 
آگاهاندن شیعیان به وقوع تقیه در روایات موافق با عامه می‌دانند.*" حدیث‌پژوهان کاربست عبارت 
«َعْطاک منْ جراب النُورة؛ را در این گونه موارد. نشانه‌ای بر کناية امام از تقیه‌ای‌بودن حکم می‌دانند.*۷ 

ارزیابی حستار حاضر آن است که قراردادن این ملاک در قامت یکی از سنجه‌های ارزیابی متن 
حدیث. به‌دلیل تبیین تقیه‌وار جهت صدور حدیث و هشداردادن به آسیب‌های وضع و جعل در متون اخبار 
است؛ چراکه پس از شهادت امام علی(ع)» قدرت سیاسی و حکومتی در دست پیروان مکتب خلفا بود و 
طبیعتا آموزه‌های دینی منتشرشده در جامعه نیز ازسوی دانشوران پیرو این مکتب سامان می‌بافت. در این 
حالت» نظام مذهبی تشیع در اقلیت بود و امامان اهل بیت(ع) حز برای شاگردان و پیروان صادق. احکام 
شیعی را بازگو نمی‌کردند و برحسب شرایط. در مجالسی که پیروان مکتب خلفا در آن حضور داشتند. 
احکام را از روی تقیه تبیین می‌کردند. ازاین‌رو برای خارج‌ساختن شیعیان از حیرت مواحهه با احکام تقیه 
ای» موافقت با نظر عامه را به‌عنوان ملاکی معرفی کردند. همچنین» برای شناساندن پديدة حعل. ملاک 
موافقت با عامه را معرفی کردند؛ چراکه حاعلان» ی افرادی تندرو از مذاهب مخالف بودند که به‌دنبال 
ایحاد انحراف در مکتب اهل بیت بودند. 


نقد و بررسی: مخالفان این دلیل بر این باورند که روایات ناهیه» تنها احکام تکلیفی دربردارندة وجوب 


۲ حر عاملی وسائل الشیعه ۱۱3/۲۷. 
۳ حسینی طهرانی ولاية الفقیه ۰1۹۸/۱ 
بحنوردی. القواعد الفقهیه ۸۰/۵ 


۵ مجلسی» روضة المتقین ۳۱۷/۱۱ 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعةٌ دامنة قاعده تسامح در ادلة سنن به اخبار عامه /۵۳ 


و حرمت را در بر می‌گیرند. درحالیکه مستدلان به عمل براساس اخبار ناهیه» عمومات این روایات را 
به‌سبب دربرداشتن تعلیل‌هایی» مثل «الرشد فی خلافهم» تخصیص‌زدنی نمی‌دانند؛ " چراکه مخالفت با 
عامه در این تعلیل‌هاء به‌گونه‌ای عام بیان شده است» پس باوحود علت. معلول نیز در پی خواهد آمد. اما 
قراینی وجود دارد که معیار مخالفت با عامه را نمی‌توان به همه روایات عامی گستراند. مهم‌ترین قرینه, 
اعتبار شهرت روایی نزد فقهاست. ازآنجاکه مراد از معیار شهرت در قامت یکی از مرجخحات. شهرت روایی 
دانسته شده است» نه فتوایی؛ "" پس اگر معیار مخالفت. روایات باشد. با مفهوم مخالف روایت «پترک 
الشاذ الذی لیس بمشهور». مخالف است که شامل شهرت روایی نیز می‌شود. بر همین اساس فقیهان 
امامیه اخبار عامهٌ بهره‌مند از شهرت روایی را تلقی به قبول کرده‌اند. "۲ همچنین مواردی یافت می‌شود که 
روایات عامی به‌سبب نقل‌شدن در کتب دانشوران بزرگ امامیه پذیرفته شده‌اند."۲ از دیگر سو» چرایی تبیین 
ملاک مخالفت با عامه به‌سبب آگاهاندن به تقیه و حعل ارزیابی شده است. براین‌اساس, نمی‌توان همه 
روایات عامه را نادرست پنداشت؛ بلکه معیار پیش‌گفته. تنها در موارد تعارض خبر شیعی با خبر عامی قابل 
بهره است. نه راجع به موضوعات غیرالزامآور که روایات شیعی در آن‌ها یافت نشده است. پس نمی‌توان 
معیار مخالفت با عامه را معیاری عمومی دانست که نتیجه آن. عدم‌پذیرش همه اخبار اهل‌سنت باشد. 
همچنین در حدیث موافق با عامه نیز باید دید که در مقام بیان مراد حدی معصوم قرار دارد یا در مقام 
تقیه. در این گونه موارد ارزیابی جهت صدور حدیث راهگشا خواهد بود. اگر ثابت شود که این حدیث از 
روی تقیه صادر شده است» موّدای آن به کار نخواهد آمد. گرچه در صدور آن به معصوم اطمینان وجود 
دارد. دلالت التزامی این محتواء مردودبودن خبر عامه است. ولی اگر تقیه‌ای‌بودن آن ابات نشود. بیانگر 
حکم واقعی خواهد بود. در این مرحله. خبر شیعی» درصورت عدم‌وجود حدیث معارض مقبول می‌افتد. 
طرف دیگر این نتیجه. خبر عامه قرار دارد. ازآنجاکه محتوای این خبر با خبر شیعی موافق است و خبر 
معارضی در میان شیعه هم ندارد. عمل بدان؛ در واقع عمل به مدای خبر شیعی است. در اين‌گونه موارد. 
به‌سبب وجود خبر شیعی» نیازی به بهره از اخبار عامه نخواهد بوده گرچه تمسک به آن هم به‌عنوان مزید 
بلااشکال ارزیابی می‌شود. این معیار به‌ویژه در مورد دو خبر معارض عامه به کار می‌رود. در این حالت؛ 


خبری ترجیح دارد که با اخبار شیعی مخالف نباشد و درصورت مخالفت هر دو هیچ کدام معتبر نخواهند 


7 مهریزی, تراث الشيعة الفقهی و الاصولی» ۰1۰۸/۱ 

۷ روحانی؛ زبدة ااصول» ۳۵۵/۲. 

۸ نک: مجلسی» بحار الأنوار 6۲/۱؛ محمدی گیلانی. «شایستگی زنان برای عهده دار شدن منصب قضاوت»» ۱۱۰. 
9 نک: مجلسی» بحار الوار: ۱6۲/۱؛ ۳۵۷/۱۵ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


۳ 

۳ ۷۷ کفایت اغبار شیعی در فضایل افمال 

برخی بر این باورند که وجود روایات فراوان شیعی رهنمون بر انجام مستحبات. فرد را از عمل به اخبار 
عامه در این زمینه بی‌نیاز می‌سازد؛ چراکه حتی فرصت کافی برای انجام اعمال دستة اول نیست. پس اخبار 
عامه شايستة ترک هستند. "* علامه محلسی نیز دربارة برخی کتب شیعی دربردارندة اخبار عامه. مانند تنبیه 
الخاطر می‌نویسد: «ماء همه آنچه در اين کتاب آمده را ذکر نکردیم» بلکه تنها بخشی از اخبار موثق آن را 
نقل کردیم» چون به‌واسطة برکت امامان معصوم» نیازی به اخبار مخالفان نداریم.»۲* 

نقد و بررسی: روشن است که حتی بر فرض اثبات وحود همه اعمال پسندیده در روایات شیعی» 
نمی‌توان وجود اعمال مشابه را در روایات عامه نفی کرد و گزاره‌های فوق را نمی‌توان دلیلی دربارة 
عدم‌پذیرش اخبار عامی پنداشت. سخن مستدل نیز نهایتا بر اخبار رهنمون بر احکام فقهی دلالت دارده 
ولی سایر اخبار عامه در موضوعاتی؛ چون تاریخ» قصص انبیاه فضایل اهل بیت و فضایل سوره‌های قرآن را 
در بر نمی‌گیرد. افزون بر اين» مستدل این مطلب را به‌عنوان دلیل بیان نکرده است؛ بلکه در چند موضع با 
نگارش عباراتی از این قبیل دیدگاه احتمالی خویش را آشکار ساخته است: «و الله تعالی یعلم» ۲" و 
«العمل بما روی عنهم مع ضعف‌ها بعید عن الاعتبار مجانب لطريقة الناقدین للاخبار.» ۸۳ 

۲ ۲ ۳ روایات دال بر مخالفت عامه با علی(ع) 

برخی مخالفان, با گستراندن قاعدة تسامح به اخبار عامه بر اين باورند که ایشان» احکام را از علی(ع) 
حویا می‌شدند» پس آنگاه مخالف آن عمل می‌کردند. *" براساس همین رویکرد» معیار مخالفت باعامه 
به‌عنوان یکی از مرجحات باب تعارضی به اخبار منقول از مخالفان علی(ع) محدود شده است. ۸*۹ 

این دلیل» بر روایاتی استوار شده است» مانند: «ا ری لِم رم ال بخلاف ما مولعم فلت 
لا آذری فقال اد علی(ع) لمْ ین ین ال پلیین لا خلت له الم ای غیره لاد لابطال آمره ۳ 
شالون آمیر لمْومنینَ(ع) عن الم ای لا یَمونة تاذ تام حَعَوا له دا من عندهم لیس وا عَلی 


۰ مجلسی» بحار الاوار: ۰۳۳۸/۸۷ 

۱ مجلسی» بحار الانوارن ۰۲۹/۱ 

۲ مجلسی, بحار الامواره ۰۲۵۷/۲ 

۳ مجلسی» بحار النوار» ۰۳۳۸/۸۷ 

6 مهریزی. تراث الشيعة الفقهی و ااضولی ۰1۰۹/۱ 
٩‏ سبحانی» المحصوله /۵۰۹. 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعة دامنة قاعده تسامح در ادلة سنن به اخبار عامه /۵۵ 

٩۳». 

نقد و بررسی: دلیل پیش‌گفته. تنها مخالفت عامه با سخنان و احکام صادره از علی(ع)را ثابت می‌کند 
و دلالتی حتمی بر ساختن روایات مخالف توسط عامه ندارد؛ چراکه بر فرض صحت وحود مخالفت عامه 
با علی(ع) به‌طور عام. ایشان در مقام فتوادادن و عمل» با سخنان علی(ع) مخالفت می‌کردند. نه لزوما در 
مقام جعل احادیث. با چشم‌پوشی از این استدلال نیز روایاتی مخالف با این معنا وجود دارد که صریحاً به 
اخذ روایات عامی منقول از علی(ع) دلالت دارند. شیخ حر عاملی با گشودن بابی با عنوان «حواز العمل 
بما روته العامة عن علی(ع) فی حادثة لا نص فی‌ها من طریق الشيعة خاصتة»:۳" بر مجازبودن عمل 
براساس هرگونه خبر منقول از علی(ع) از طرق عامه فتوا داده است. به‌شرطی که برای آن موطضوع؛ خبر 
مشابهی در روایات شیعی موجود نباشد. این فتواء بر روایت ذیل از امام صادق(ع) استوار شده است: «ذّا 
لت کم حول لا موم حکُمَهَا فیما ورد عنّ قاروا (لی ما رو عنْ علی فاعمَلوا .۳۰" این روایت؛ 
به‌وضوح به اخذ اخبار عامة منقول از امام علی(ع) دلالت دارد» درحالی که روایات» دال بر صدور فتوای 
مخالف با علی(ع) است. نه خبر مخالف با فرمودة ایشان. 

۲ وجود آسیب‌های فراوان خودخواسته در جریان حدیث‌نگاری عامه 

برخی بر این باورند که مهم‌ترین عوامل دوری مرویات ایشان از حقیقت عبارت است از: خودداری و 
بازداشتن عمومی از نگارش حدیث نبوی به‌دست حاکمان تا پایان قرن نخست هجری و نیز کتمان آن تا 
قرن هفتم هجری توسط دانشمندان پیرو مکتب خلفا.*" گونه‌های مختلف این کتمان چنین بر شمرده شده 
است: حذف بخشی از حدیثی و تبدیل آن به کلماتی دیگر. حذف کامل برخی از سیّر صحابه با اشاره به 
حذف. تأویل نادرست احادیث نبوی» حذف کامل برخی روایات نبوی بدون اشاره به حذف» نهی از 
نگارش سنت نبوی» تضعیف روایات» راویان و کتبی که سبب اشکال بر حاکمان می‌شدند. سوزاندن 
کتاب‌ها و کتابخانه‌هاء حذف و تحریف سيرة برخی صحابه و نیز وضع احادیث ساختگی در برابر روایات 
صحیح نبوی و سیر صحیح صحابه. "؟ 

نقد و بررسی: احتمال وجود اين آسیب‌هاء در مجموعه اخبار به‌صورت علم اجمالی درخور ارزیابی 
است. بنابر آموزه‌های علم اصول فقه. در این‌گونه موارد. بهره از اصول عملیه» مانند اصالة البطلان و نیز 
۳ حر عاملی؛ الفصول المهمة 7/۱ ۵۷. 
۷ حر عاملی؛ الفصول المهمة 4/۱ ۵۷. 
۸ حر عاملی» وسائل الشیعه ۰۹۱/۲۷ 


۹ عسکری, نقش ائمه در احیای دین» ۰۱۰۸/۲ 
۰ عسکری» معالم المدرستین, 4۰۳/۱ 


1 نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


حکم به بی‌اعتباری جمیع اخبار عامه, ناروا خواهد بود. باوجود این علم اجمالی تنهاراه خردمندانه» 
جست‌وجو از نشانه‌ها و قراینی برای پذیرفتن یا وازدن آن‌هاست. 

۲ دلایل رهنمون بر معتبربودن شرایط حجیت خبر 

ازحمله دلایل فراگیر مخالفان با بنیان قاعدة تسامح؛ مخالفت رویکرد سهل‌انگاری سندی با دلایلی 
است که شرایط وئاقت و عدالت را در پذیرش اخبار آحاد شرط می‌دانند. مهم‌ترین دلیل نقلی اعتبار این 


سر و 


شرایط منطوق و مفهوم این آیه است: «یا لین مان جاء کم فاسق بتب ییا آن تصیوا موم بجهالة 


بو و و 


فتضبخوا علی ما فعثمُ نادمین»* ۳" برایناساس» اخبار آحاد» تنها درصورت بهره‌مندی راویان آن از وثاقت؛ 
معتبر خواهند بود. درحالی‌که اخبار من بلغ» به‌گونه‌ای عام» هم اخبار برخوردار از این شرایط و هم اخبار 
ضعیف منقول از راویان غیرثقه را در بر می‌گیرد. " براین‌اساس دلایل رهنمون به منع پذیرش خبر فاسق» 
دال بر عدم‌اعتماد نسبت به آن اخبار است تا در آن‌ها تبیین صورت گیرد. پس ترک عمل» براساس روایات 
عامه رححان خواهد داشت.*٩‏ 

باورمندان به قاعدة تسامح» برای رفع ناسازگاری میان ادله پیش‌گفته و اخبار من بلغ» راه‌هایی پيشنهاد 
کرده‌اند. به‌نظر عده‌ای» در مادة احتماع (اخبار دال بر استحباب نقل‌شده‌از راویان غیرثقه) قوانین باب 
تعارض حکم‌فرما خواهد بود."* برخی دیگر معتقدند که آیة نبأ؛ تنها در مقام بیان شرایط راوی در احکام 
الزامی است."" چون نتیجة پذیرش اخبار راوی غیرثقه را دچارشدن به ندامت معرفی کرده است و ندامت 
هم. تنها در احکام الزامی رخ می‌دهد. نه در احکام غیرالزامی. " پس در اخبار دال بر احکام غیرالزامی؛ 
نیازی به شرط واقت و عدالت راوی نیست. گرچه این استدلال دربارة یه با صحیح است. اما ادلة دیگری 
برای بیان شرایط حجیت اخبار آحاد وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها سیره عقلاست؛"" چراکه عقلا در پذیرش 
انواع اخبار الزام‌آور و غیرآن شرایطی را معتبر می‌دانند که عدم‌آن‌ها سبب عدم‌اطمینان به صحت خبر 
می‌شود. پس مجموع ادله. بیانگر اعتبار شرایط معتبر در پذیرش خبر واحد هستند. 


۱ ححرات: 1. 

۲ بحرانی الحدانق الناضرة ۰۱۹۷/6 

۳ حسینی مراغی؛ عناوین الفقهیه. ۰1۳۷/۱ 

56 حسینی مراغی؛ عناوین الفقهیه ۰1۳۸/۱ 

0 نایینی» احود التقریرات» 4۱۳/۲ 

7 آشتیانی» بحر الفوانده ۰۱۳۹/4 

۷. انصاری» رسائل فقهیه ۱۵۲. 

۸ نایینی» احود التقریرات» ۲۰۸/۲؛ سبحانی» الرسائل الاربع» 8۸. 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعةٌ دامنة قاعده تسامح در ادلة سنن به اخبار عامه /۵۷ 


و شرایط حجیت خبر واحد را از آن‌ها بر می‌دارد."" براین‌اساس: اخبار من بلغ» حاکم بر ادله اعتبار واقت 
و عدالت در راویان است. "" اما این استدلال نیز دچار اشکال است. چه اینکه ضابطة حریان‌یافتن 
حکومت در مواردی است که دلیل حاکم. به‌نحو توسعه يا تضییق» ناظر بر دلیل دیگر باشد. درحال ی که 
میان اخبار من بلغ و ادلة پیش‌گفته» چنین رابطه‌ای وجود ندارد.اضمن اينکه اساسا تخصیص قرآن با خبر 
واحد. محل کشاکش آراست. 

دانشورانی دیگر بر این باورند که آية نبأً در مقام بیان عدم‌جواز عمل به اخباری است که دلیلی بر اعتبار 
آن‌ها نیست. درحالی که اخبار من بلغ؛ خود دلیلی بر حواز اخذ و اعتبار اخبار ضعافی است که در آن‌ها بر 
عملی وعدة ثواب داده شده است. ۱۲ 

نقد و بررسی: خلاصهُ مجموع دلایل بیانگر شرایط معتبربودن یک خبر به‌دست‌آوردن اطمینان به 
صدور آن خبر است. ازاین‌ری مولفه‌هایی؛ مانند وثاقت و عدالت راوی تنهاء قرینه‌هایی برای حصول 
اطمینان هستند؛ چراکه قرینه‌های دیگری نیز می‌توان از متن و سند برکشید تا به‌راحتی نسبت به صلدور 
حدیث از معصوم نائل آمد. برخی از اين قرینه‌ها عبارت‌اند از: عمل‌کردن دانشوران متقدم به مودّای خبره 
شهرت و اعتبار کتاب حدیثی عدم‌مخالفت با ملاک‌های اعتبارسنحی متن حدیث و نیز وجود توثیقات عامه 
در حوزة راویان سند. براین‌اساس» نمی‌توان به‌صرف وحود راویان غیرامامی در سند حدیثی» آن را نامعتبر 
شمرد. دراین‌باره» در بخش بعدی نکاتی خواهد آمد. 

۲ دیدگاه برگزیده 

همان گونه که گذشت. اشکال وارده به اطلاق بلوغ واب» از هر راهی استوار به نظر نمی‌رسد؛ جراکه 
اساسا؛ محل بحث این است که عقلا در پذیرش اخبار آحاد» طریق عامه را مقبول می‌دانشد یا نه؟ 
درحالی که اشکال‌کننده» ۱۳ عدم‌پذیرش عقلا را مفروض دانسته است. پاسخ پرسش فوق این است که عقلا 
در پذیرش هر خبری» رسیدن به مرز اطمینان قلبی را کافی می‌دانند و نیازی به حصول یقین ندارند. اگر این 
اطمینان با بهره از قراین و شواهد معتبر حاصل شود. موضوع خبر یا کیفیت حال راوی آن توان مقابله با آن 
را ندارد. 

به‌دیگر سخن. دو مبنای کلی در ملاک اعتبار و حجیت خبر واحد وجود دارد: یکی واقت راوی (وثوق 
4. انصاری» موسوعه فتهیه 11/٩‏ ۵. 
۰ نایینی» فواند اااصول ۰1۱۳/۳ 
۱ سبحانی الرسائل الاربع» ۹ 


۲ محلسی» بحار انوا ۲/۱؛ محقق خوانساری» مشارق الشموس ۱۵۸/۱؛ مهریزی تراث الشيعة الفقهی و الاصولی» ۵۹7/۱. 
۳ کریمیان. «اعتبارسنجی و مفهوم‌شناسی احادیث من بلغ»» ۰ 
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سندی يا مخبری) و دیگری؛ وثوق صدوری(وثوق خبری). در رویکرد اول» خبری دارای اعتبار است که 
راوی آن ثقه و معتمد باشد.*" اما در رویکرد دوم روایاتی معتبرند که به‌واسط قراین ولو از ناحیة وثاقت 
راوی یا عمل مشهور و... به صدور روایت از معصوم(ع) وثوق حاصل شود. "۱ چنین به نظر می‌رسد 
هرکدام را ملاک حجیت خبر بدانیم» قریلة اعتماد به راوی در اعتبارسنجی خبوء پذیرفتتی است:۱۳۲ روشن 
است اعتماد به راوی» به‌معنای اعتماد بر خبر اوست و براین اساس» سه شرط ازحمله شرایط اعتماد به راوی 
خواهد بود: عاقل و ثقه و ضابط‌بودن. در هر مورد که این سه شرط باشد. می‌توان آن را معتبر انگاشت. 
اگرچه کافر. نابالغ وغیرامامی و فاسق (به غیر از صفت کذب) باشد. همان‌گونه که در اخبار عادی. گفتة 
آنان در امور معاش منشأ آثار و محل اعتماد است. بر همین اساس» حصول وثوق به خبر از هر راه معتبری» 
مانند: بررسی سند» اعتبارسنجی متن» عمل مشهور و فتوای مشهور قدماء روا دانسته شده است. ۲۲ 
اخباری» مانند: «خذُوا الق من هل الاطل و لا تَأَخْذوا الباطل من آغل الق گوئوا ناد الْکلام۸ نیز 
ملاک پذیرش نظرات را نقد محتوای آن‌ها دانسته‌اند. نه فراخ‌داری در پذیرش سخنان موافقان با رد نظر 
مخالفان. 

اهاز ای رشن تعاس از تست ک کین زاغا ات فلس فتایان آعمان راز 
رویکردی اصولی فراگیر؛ دا بر عملی استحبابی دانست. بلکه عمل به مدای آن‌ها» تنها به‌حکم عقل بر 
کسب رضایت پروردگار از هر راه احتمالی است؛ نه اینکه بتوان آن اعمال را به شرع منتسب کرد. ازاین‌رو 
تنها روند معقول مواحهه با اخبار» روندی است که سبب حصول اطمینان شود. در خصوص اخبار عامه 
نیزه همین روند پی گرفته می‌شود. برخی از دانشوران نیز روایات عامه را به‌شرط بهه‌وری از نشانه‌ها و 
قرینه‌های حاکی از جاری‌شدن آن‌ها از سرچشمة تشریع نبوی پذیرفتتی می‌دانند" " و نیز روایات راویان 
غیرامامی. تنها باوجود دو شرط حصول وئوق به راوی و عدم‌وجود روایات شیعی غیرمعارض» مسموع 
خواهند بود. """ براین‌اساس» گستراندن مفهوم روایاتِ بازدارنده از موافقت با عامه به همه روایات. فتاوا و 


۰ خویی» دراسات فی علم الاصول» 7/6 8۲. 
۰. نائینی فوائد ااضول» ۰۲۲۸/۳ 


۰ بحنوردی, القواعد الفقهیه ۰۳۲۷/۳ 


۱ 
۱ 

۲ نراقی, عواند الاپام. 140 
۱ 

۱. برقی» المحاسن ۰۲۳۰/۱ 

۱ 


که << مر 


. محمدی گیلانی» «شایستگی زنان برای عهده‌دارشدن منصب قضاوت»» ۰۱۱۰ 
۰. غلامعلی, «خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش‌گذاری رحالیان کهن»» ۰۱7 


دلبری و دیگران؛ واکاوی در توسعةٌ دامنة قاعده تسامح در ادلة سنن به اخبار عامه ۵٩/‏ 


اطلاق مفهوم بلوغ ثواب از هر راهی» برای اثبات بهره از اخبار عامه برامساس قاعدة تسامح ناکافی 
است؛ چراکه خردورزان در پذیرش اخبا ضوابطی را در نظر می‌گیرند و به‌طور مطلق به هر خبری _ولو 
غیرالزامی_ عمل نمی‌کنند. 

علم اجمالی به وجود سنن نبوی در میان انبوه اخبار عامه» دلیلی معتبر برای پذیرش همه آن اخبار 
نیست. همچنین» علم احمالی به وحود آسیب حدیثی در اخبار عامه نیز دلیلی بر رد مطلق آن‌ها نیست؛ 
چراکه اصل احتیاط در حفظ سنن یا احتیاط در پذیرش اخبار؛ پیرامون هیچ‌کدام از این دو گونه علم 
اجمالی جاری نخواهد بود. 

معیار مخالفت با عامه به‌عنوان یکی از مرجحات. تنها در زمان تعارض خبر عامه با خبر شیعی به کار 
می‌رود و نمی‌توان آن را دلیلی برای نپذیرفتن همة اخبار عامه پنداشت. 

وجود روایات فراوان شیعی دربارة اعمال مستحبه» دلیلی بر نفی اعتبار اخبار مشابه در مان عامه 

سيرة عقلا در مواحهه با اخبار یافتن قراینی برای به‌دست‌آوردن اطمینان به صدور آن خبر است. در این 
مسیر از انواع ملاک‌های اعتبارسنجی سند و متن بهره برده می‌شود. 

برایناساس» نمی‌توان بر مبنای قاعدة تسامح» رویکردی واحد در پذیرش تمامی اخبار عامه یا 
سربرتافتن از همه آن‌ها بنیان نهاد. نهایت اينکه در مواجهه با اخبار عامهء پیمودن فرایند حصول شرایط 
اطمینان‌آفرین» بایسته است. 
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نراقی؛ احمدین محمدمهدی. مستند الشيعة فی آحکام الشريعة. قم: آل‌البیت لاحیاء التراث. ۱۵ اق. 

نراقی» احمدبن محمدمهدی. مفتاح الاحکام. قم: بوستان کتاب قم. ۱۳۸۸. 
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1] ۲۵۱5۱۱)۵۲ 260 ۲ 

له و نیام اجت ۵ مرت یحو مود حمتچهک 0محصصصفجان) رتصعوهتنط؟ متا 
۰( ,۸۱/۱۷/۵۱ 020-1 ۳۲۱۱0۰ 

۵-0 باتک کز لاش ای ززام/۸ .نم 21 صبوم2 جوا فمصجم تم سوام 
۰ 11758 1995 نمیا 

۰ 270 2 ]21-7 هن رهظ ۵ ۵ ۵۸ ۸ صتفطت۷ روخ 

اه مره تام ,امعم نویه ۵۱ وعییی/۸ ۸۲۰ 0مصصصهجاه۱ ,اتقفحظ 
۰ .512717]-21 

تقصصع) -ه تام ,و۵۱۳ ۱ مه عتصه 20صصصمط]۱۷ حطدً ما۱۷ رتقعدضظ 
اه امه 1۱-۷۱۵0 تمنمعه له طمروسه 21 ناه ععطتمهص] نط تصدلم۸ -اه 
۸09811 

اه ماه مره تنم هه ۵0 صتصه 4مصصطمجاه۱ ما )۲0 رتقفدض 
5*۰ 5127711[ 

خصام) .101 ۵1-۳۵۳۵ موه ۲ #۱0 ۵-۳ 5۳۲ عق 12 موز محفه۴۱ 0محصصعجن ۱ ,تمصع رای 
۰ ,۸۱۷۷/۵۱ 020-1 :21-0۵101702 ۲۱۳۵۷۷11 

توق بتصقاوه تلا له مدزه-21 .۵-۵0 2 ۸۵ مات ,یاوخ 
۰ رازه۲ 

ناه وتا ۵۶ ومد تام تحموا سفل مه موم ما۷ رکیی‌آوخ ۸‏ 
۰ را تقطقطن) مق 

له وهما۷]2(-21 تصحطه ...ودره م7 نا مه هد مهو رتطامع وه 
0 ۸۱۷۱۷۵۱ 20-1 ,11۳1۲۷۵ * 

تام ۲۷۷۵ ماع اقصوله 0مصصصصو‌ط]۱۷ مها تتوخظ 4مصصصمطا ‏ رتصقطه‌ططهظ 
۰ .2002۳0271 21-3 0تجل2 21-۷۷ 20010ز]-2۱_ طفصقالم -21 مونوعه 1۷۲۲ 

( ۲ ۵۱-201871 ۱۷۵۶۵۲۱ .لصاح 0محصصصجطاه]۱۷ صطاد تتوعظ 4محصصو‌ط رتصقطه‌مطهظ 
021 ط2ظ -ل2 10و 21-۷۷ 0010هزن۲تاه طقصقااه. هولععه ۱۷۵ تام .و ماه اتزم 
7-2424 

خمصتال) ,70۳۵ 621-11۳۳۵ ۱20 زر ۳۷۵0۳۵-]۵ 9 ۲۵06 .4حصوله صاً کحاوتا ۷ ,تصق‌تط‌ظ 
.۰ 1512701 ]1.۱9212 ته]گ2ر1 
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وق تصهاواه تیاه بقّنا تام .او2۷۵۵-]۵ ,0مصصحصهوای] ۱۷ مها موجه بتتظ 
۰ 211۱۷۲۱/۲۱[ 

۰ 21-۳101 :نام رام آوز-۵ ۵-10 .صحعهظ ,تاد زناظ 

۰ 2۱-۷ تسم صقصا زحطممقطاصاهانک :مقطهو1 ۵۸-۲۷۵۵ .متعجن ۷( رتصقطافق1 ۳۲۱۲4 
6۰ 1 020-1 

مهن موه هل 2 )مدای رون طهعامه۳۴ ۱۷2 تلم صقلنن 
62-1 .2015/1393 ۱/19/6۲ 0ج انح و9 ,۱۵ ۳۵2۵/۲۰ ۵0:1۲ صقطنن؟ 

محطتااطامه۲۱ توق .2۱-۳121 تون اجه ۷۳۸/۵ :10 52 0مصصحصهوای]۷ بحه(۲2 
7۸0۳/۵۳ 

۶ هواک طنانقه هل طتصصقوه1. تطوتط طتتععصا تععه ]1 وهلا ؟ رجگماو۱۷۲ رتصهمصص۲۱2 
-7 ,2018/1396 م01 ,35 .20 روال دیع و ۲وخاطاظ ۴۷۵۷۵۲ ۸۲7۱۷۵01 
28۰ 

۰ ۵ ولا | مسا آه تیاه .ححعحظ! حطاد 0مصصجصفجان۱ بتلنصصم بح 
6۰ (8)۸5 ۳۲ صقصصا تحصقاوا کنیع ۱۷2 1رطهعتوعه 1۷۲۲ 

مق .رکه رحطاه ۸٩‏ بصصیام) .مه 7باک-آه 27 #چه ۲۷ صحععظ صطا 0مصصموه۱۷ رصم با 
۰ ,۸۱۷۲۷۷۸۵۱ 

تام ما۵ ۵-2۵۷۰ تلم صوا. طقااه2۳ طخ رتطعقه۱ تصرهعدا۳ 
۰ 21-15121711 تمه له معتوعه 1۷۲۲ 
۱/۱ 
7-26۰ 

2 حزطه]21-1(۷ و۱۲ رفظ یمه ۲۷۷2/۵ مصروحوظ ممصصصمواا رتصق‌طز 1 تصرهعنا۳ 
۰ . ۳۲7412 

خصتام) ‏ ۵-۵ م۲۵۳0 ۲۵۸ ۸۵7 (۶2 تله؟ حطد 0مصصحصهوی]۷ بطوهسد202ظ ما[ 
۰ 1۱۱۱۷۷۱۱۷۱۴۱ وق .هلو اهتهطفتاصا ماهر 

له 122۲ ,5.1 ,1 2اه طعَژ۷2 7۷۵ 1 21-12 ۰۳002 .20حصصصهجاه۱۷۲ مطد موه ,۳11۲ ۳20 ما[ 
۰ ۷ ۳50-1 .21-191001 نینک 

:۰ ۵1-۳616۱۷۲۰ ۱-۲۵۱۳۲۲ ۵1-767 ۲ ۵-90۲۵ .20صصجلض صجاز 0مصصحصصهوات۱ رعابل] ها 
۰ 1۱۱۱۷۲۱۷۱۱۴ قطن .19121 
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10۳ 105600 01( ۵6 ۵۲۵۵۱ ۷۵ 56۲ ۸۱۱/۵ ,۰1۲201 20حصحصهجات ۷۲( رتحجقاو[ 
٩۷۳/2,‏ توق رتصقاعا تعمهطیه۳ ۷۵ انا نطو ناه هط نام ورگ 
221390 

۰ عهاظ صقصظ طتعطه وله ۷۵ ارممووطان ‏ 1 4مصصصصوطت ۱ رطع رتمک 
7-7۰ ,2019/1397 ۲محصمصتاه لمح عصم؟ ر16 ٩۱0.‏ .02۵1 ۲۵011 

۲۰ لاچ 51۱۵‏ 2۱ ۵۱-۸ ۸۵۸۷-۰۲ له حطز معط بتققط۸ م1260 
۰( ۲۵۲۵۳201 :صحتطم 1 

نیام .۲تاتطقده تصتطعع۲۱ اهر تدم .وو۵-0 ۸ ۳۵۶۵۱۲ .وعم-21 نا۸ ,1 تاطکز 
۰ 1912701 -۳۱۵۲ 211-1 21-712 طهعن1 موزععه ۷۲۲[ 

تام ]فد مهو هون نوم .]۵-04 ۷۶۵۵ لوح له ناه ب1۲ تاطک 
۰ 12۷277 

خصحتدع ...مه ماه ۲96 ۵-6 رز م۵۳ ۸۱۵۲ طقاله ننک رتطوحصصاطلک 
0۰ ,تم رمصصب 1 قصصا امتضفاظ نهیم تیمها ۷۵ صتجمه1 زسطه‌عتووه 6 
,۵۷۷/2 291 24اه بوعّنا ای .۵۵ .نان ۷۵ صطا هون رتمتلینکز 
7-249۰ 

"6 1۱5 :ناه .که 5۱/2۵۳ :1207 20حصحجصهوای ]۱۷ مها تتهقظ 0مصصصصهجای ]۱۷ بتونازه]۷( 
۰ ۴ 1۳۱۷۷ مق .21-۵۵01 طاقت-آه 

۴۳ 5/۱۵۳۱ 7 1/۶101 -۵1 ۶ ۷۵۳ .1201 20حصصجهجان ۱۷۲ حطذ تتووظ 0عصصوجان ۱۷ رتونازه]1۷ 
۰ رد۱۲ 1۳۱۱۷۷ مق هو ررتصطقاور-اه حاتااییگکاه بج1۱ خصح‌تطه ]۰ .1۸1ع1۵-]۵ ار 

با محقددنکک تام یمه مه ۵۸۲۰ 4ناومع۱۷ مهد تمد1 0ممصصصهجای ۱۷ بتمنازه]۱۷ 
۰ ۷۷۱۱۲۵ 0202 

۵1-۷0۰ ۵1-65101۲۵۰ ۵1-1۳۵ ۸۱00۱ ۲ و۵۳۵ ۸۵۲ ول ,21قط9 حصتتق۱۷]21 
۰ (۸9) 9الع1 ۸۲ ما له صقم زا حطهویله ۱ فاص تنم 

له نیم .مرها دا م۷ ۲۵ 7957۳ ۲۱۵0۲۰ مفصصصصهطان۷ _ رله21 ۱۷۲2 
۰ 20۳010 ]1 

اطع لععه ۷۲۲ ححقطعاع .موه 4 ۵-۵04 10 2۸۷۵ جوا رتتتطق۱۷]22 
۰ -.21-722۳715 ۷۲۷6111201[ 

6-۰ ۷۷۵ 90و ۵-0 ,۵1-2 5۵۲ .0حصجاه صطااً لتاق 0محصحصهجات)۷ رکصق‌تم‌صم۱۷]22 
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۰ ,۸۱۷۱۷۵۱ 020-1 .72 21-19120717 حام21-1۷]21 :صقتطم 1 

0 وصام۷]21(-۱ه تام ...۵1-0217 ۷۷۵ 7واوال-۵ ۵ ۵-9117 1۳۵1 ۱۷۵۰۵۲۰ ,۷۲۱۲۲71( 
۰ .91:1 21-17 7۷۵ 21-۳100 1 292)ط۱۷]۵۱ 

۰ ۲۱ ۱۷۵ تام م0 و۳۵ :12۷50 ر1طزللهجان۱۷۲ 

رد1 ۷۵ 20 عقل . تاج ۸ معا تلقل؟ ۸/۵۶۵ متعقط ,تمد 0مصصمجت 
ماه و23 .0 ام ۲۵ ۵ 9 7021 تطحصه. تصقلهک 1۹:۷2321 
173-1 ,2015/1393 

طموصه]۱۷ معلباطه تقلتطانا. رها صقصع2 تمتامزوهداو؟ .هط رتصقاتت 01مصصصموات۷( 
,89-6۰ ,1998/1376 میاه ,10 ۱۱۵۰ ۰(صه)جظ-آه 4٩1‏ ون تمه ر من 
۵1 6۵1 کل ۵-6 ۱/۵۵۱/۳۵۳ .0حصصصجطه ]۱ صحاز مرحفناط رتیقعمع سک متومهطات۱۷ 
,0 9.8 ,5.1 ,تاه م1220 بر 60و۲۵ .ور 

۲ج صتطعاتک کر موامیتد-اه مرها لهت ۱۷۲ 1۷2۲ ۳۷22 :10 92 راطو‌زصهل ت۷2 ۱۷۲12۷1 
143-۰ ,2021/1399 ۲مظ۷/1 ,123 .30 .و0 ۷۵ و۲ و ووتطق۸۵ 

۲ ۰۲۵5032۲6 ,5۵۳1 کر ۵-۵۱۵۰ ۸/۵۵۵ ۸۲ صطذ همصصمواه]۷ ,تانق تسمون] 
۰ ,۸۱۱۱۷۵۱ توق .رکه) )حط-اه لخ ستهظ .«عاود-آه 

1 1 تاک صتوون-اه ناطاظ مومت( 7۵4۳۳2 0مسزم صوحعاظ 0عصصعطان۱۷ رتم ۱۲2 
.0 21-1101۲058 

.جک کلم ممصصمط مومت .۵-0 18 سوه صروحعتظ 0محصصهوای]۷ رتصا ۱۱2 
۰ ,۸۱۷۷/۵۱ 20-1 .1صعاو]-21 تفه له معتوعع ۱۷۲۵ تنم 

-]08ع۵011[ مادنا تام .چاه 20 ۵ ۰ ۱۷۲۵۳۵۲۰ 2حصجصصهجات] صطا همصطلم رتمقت۲2( 
۰ 1512717 [ 


نونک تام .از 6عه/۷ مب از #عی۸۳ ۱۷۲2۳۵0۲ 0حصصصصفجله۱ صطاز مه رتهقت۲2 
۰ .۱۱۵۳201 0و۸ ۱۷۲۵۱ ۷۵ 4۲طه ۱۷۲۵ صهوتممطا )طفقع2ناظ 

0 1-صع)وظ تصنا ۵-4 ۷/۵۱ ۱۷۲20۲ 0محصصصجطت۱ صهاد 0مصجله رتم۱۱2 
۰ 0011173 

۰ ۵1-57 ۵-000۱ کل ۵ آراک-آه ۱۵۹/۵۸۵۵۵0 ۱۷۵۵۲۰ 20حصحصصهطای۲ صاا هقصصوام رت0قت۲2 
5۰ ,21-0720 هوطا-ن1 )تاه ۸ تنم 

۱۷۱۵12۲۱۱ روع۲ ۱ 0مهه2؟] .ا -۵۱0۵ 
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۵ ۵۱۳۱۱ ۱ «حوزاآمز1 1101 ۴:۷۵۵۲ 0حصدجد ععل طتتمطقوه 1 له ء طلهم نام 
83-4 ,1971/1391 تعاصدنه صرح حانج و89 .فظ و۲ 

مصتتقطق توق متصتطه ‏ تام ,ولا -آه 200 وتقعک. . 0مصصصمط] ۱۷ رتصقطتت۳۴ 
7-2۰ 

۰ رخ تصتام .127و-۵ ۲و۱۷۳۵:/۵ .0ححصحصهوای] ۱۷ رتمقجات۴ 

له جوا تون تاه ,امه سول توقظ صطاا صحعهظ 0محصصو‌ط .تطعب«ع1 مانطعه 
۰ .۵17201 *-21 072 ]1 

-[2 صقا هلح هام۷2 تام ۷۲ مر تج حطاً صرا-ل2 صوم2 رتصقط 1 0تطقده 
۰ ,۸۱۷/۷۷۵۱ 20-1 بصع او[ 

5ص .بامو 0 1 | م3106 میگ ۸ حطذ ص21 صبره2 ,تصقط؟" 0تطفطگ 
.۰ ۸207 ۳۲۳0۲2 

.(2010)۵6 حصقصطاً ترحطحوتوعه ۱۷۲۵ تام .یروا -آه 9 کر آاجبل/۵۳ .1212۲ رتصقجامانه 
1-۰ 

نام واه مب ولا 4و ۵ ۰ ۵۵ از قعی(۵ .2127 رتصقططانه 
۰ ۰( )92010 صقصاً ارطه‌توعه 1۷۲۲ 

201 ۷۵ ب2رطله 22 طتلع0ا18 بقل توتازه۱ طقصعوالم تطهعلنز حقفطم ,تسه 
عصصصصتای. مجح عصتنود رف .ما فج سول ۲۳۵0۲ ماه تقطاظ نف فصن اضر 
.27-4 ,2016/1396 

۰ صهاهم . تام مه ۸۸۵۵ ۷۵۵۵۲ 1201 تام م20[ 
7-2142 

7 
1901390 

طوز۲ ععل طفصمق ع فتاقطان۱ ترطتکز هم عقاحانج عقل ۷۵ .له نع متفطت بلتاوه 1 
573-۰ ,020/1398 ۷۱۵۲۵۲2 :39 .۱۱0 .7و زحدمه-۵2۱2/:۵ رهاط لناونا ۷۵ 

پل۳۵ظ ق) 212مقط ]له نصصتم) ۵-۵۲۲ بصعععظ . فطاً.. 0مصصصصفطات . متفت [ 
13-۹14 

ط خصحتطه .که ۱ مزما/ ۲۱ ۱۱۵ ۵-513090۳7 و۲۱2 حها 4مصصصصه‌ط]۱۷ بتعق ]1 
0۰ ,۸۱۱۷۵۱ 201 12ص ۵۱-191 حانیکاه 
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۰ اقا 2ظ تام .باب:۵-۳ ولا ۲ ۸-06 .صحعه۲ صها 240حصحصهوای۱۷ معط[ 

اه طاناییاه جع تصوهه ...)وه 7۵07 .صعفه ۲‏ ها قصصصهوان۷ . رتفت ]1 
۰ مرا عطاقت 20-1 ۷۵۰ تقو[ 

2 تمعظ صقصها ما۱2 نامزمه ۷۵۵۱۵ صرحوبظ رتصهوق‌سهک 0توه ۱۲۷ 
6۰ )109 ]۰ 


